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  14ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
 االله ليسب يفردا مجاهد ف ،يتلاش نكن يزندگ ياگر امروز برا /!بايد براي زندگي بجنگدگاهي آدم : پناهيان
 ا،ياز دن يمند بهره يبرا ين افرادتر ستهيشا): ع(امام صادق /گري يعني دفاع از زندگي انقلابي/ شد ينخواه

  صوت+ !بهتر است يليبهتر زندان مؤمن است، چون آخرت خ يايدن !/خوبان هستند نه فجار
 يخبُ بروند؛ چه اشكال» !و ثروت بروند ايها دنبال مال دن كه جوان شود يبهتر  موجب م يزندگ ةشما دربار يها حرف نيا«: نديگو يم يبرخ

) ع(نيرالمؤمنيام ست؟ين شان يشرع ةفيمگر وظ! اه است؟مگر ثروتمند شدن گن! ما با كار و تلاش خودشان، ثروتمند شوند؟ يها دارد كه جوان
 نارياز چهل هزار د شياند زكات اموالشان ب كه نقل كرده يطور فراوان بود، به اريبس شانيها ييبودند، دارا يكه مشغول باغدار ييها سالدر آن 

  .است »مĤبانه يحسن بصر«و  فيسخ ،يها نسبت به بحث زندگ سبك اعتراض نيا. شد يم

 ـدوران مظلوم! ميا نكرده ريانقلاب گ تيدوران مظلوم اتيا پشت ادبم: ناهيـان پ انقـلاب گذشـته و دوران اقتـدار     تي
 يما زندگ. ميكن يما هم بمب بزنند، ما نابودشان م يها گاه حياگر آنها بخواهند به تفر. است دهيانقلاب و اسلام فرارس

. يدفاع از زندگ يعني يگر يانقلاب! ستند؟ين ياهل زندگ ونيلابو انق نيگفته است كه مؤمن يچه كس م،يرا دوست دار
  .از فقر، به من ذلت خواهد داد يخواهد كرد و جدا رياگر من در وقت لازم جهاد نكنم، خدا مرا فق ت،يطبق روا

كـرد و مـورد    يخنرانس ـ »ين ـيد تيدر نظام ترب يراهبرد اصل- ريتنها مس«كه در رمضان گذشته با موضوع  انيپناه رضايحجت الاسلام عل
 ـ «به موضـوع   نيفلسط دانيم) ع(شب در مسجد امام صادق 30استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت   يبـرا  ريتنهـا مس

 ـا جلسـه  چهـاردهمين از  ييدر ادامه فرازهـا . پاسخ دهد »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ  ني
  :ديخوان يم را يسخنران

  !بجنگد» زندگي«آدم گاهي بايد براي / زندگي بهتر يعني زندگي پرتلاش و سرشار از مبارزه
 براي زندگي بهتـر صـحبت كـرديم و در ايـن جلسـه      » تلاش«جلسة قبل دربارة . دومين ويژگي زندگي بهتر، تلاش و مبارزه است

توانـد بـراي    آيا انسان مـي : پرسيد) ع(شخصي از امام صادق. كنيم و جنگيدن براي زندگي بهتر صحبت» مبارزه«خواهيم دربارة  مي
عنِ الحْسينِ بنِ (.كسي كه در دفاع از مالش كشته شود، شهيد است: فرمود) ص(رسول خدا: دفاع از مالش بجنگد؟ حضرت فرمودند

هيِد      سألَتْ أبَا عبد اللَّه ع عنِ الرَّجلِ يقاَتلُ: أبَيِ العْلاَء قاَلَ و بمِنزْلَِـةِ الشَّـ ه فهَـ لَ دونَ مالـ ؛ دونَ ماله؟ فقَاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ص منْ قتُـ
همانطور كه يك نفر انقلابي كه بـا دشـمنان ديـن و    يعني . در آن زمان خيلي معني دارد) ص(اين فرمايش رسول خدا )5/52/كافي

در . جنگد، او هم شـهيد اسـت   يد است، كسي هم كه براي دفاع از زندگي و مالش ميشود، شه جنگد و كشته مي دشمنان اسلام مي
لَّ     (.اش بيايد، اما با او نجنگـد  دارد مردي را كه دزد به خانه خدا دشمن مي: فرمايد مي )ع(روايت ديگر اميرالمؤمنين زَّ و جـ ه عـ إنَِّ اللَّـ

ف اللِّص هَليخلُُ عدلَ يالرَّج ُقتمَليِاربحفلَاَ ي هتي5/51/؛ كافيي ب(   

  ،دهنـد و بـه زنـدگي     وقت فكر نكنيد كه انقلابيون فقط شعارهاي آرماني و آسماني مـي  يك. بايد براي زندگي بجنگدگاهي آدم بله
نه پيش برادر البته (دروبه ظلم از دستت بات  اي از زندگي قطعهاگر تو حاضر بشوي . كسي حق ندارد زندگي تو را بگيرد! كاري ندارند

يعنـي آن  . خدا تو را در دنيا و آخرت نـابود خواهـد كـرد    )كني بلكه پيش دشمنان ملت خودت ديني خودت كه بزرگوارانه گذشت مي
 !بلايي كه بايد، بر سرت خواهد آورد كه روزي صد مرتبه آرزوي مرگ كني

 يخبُ بروند؛ چه اشكال» !و ثروت بروند ايها دنبال مال دن كه جوان شود يبهتر  موجب م يزندگ ةشما دربار يها حرف نيا«: نديگو يم يبرخ
) ع(نيرالمـؤمن يام ست؟ين شان يشرع ةفيمگر وظ! اه است؟مگر ثروتمند شدن گن! ما با كار و تلاش خودشان، ثروتمند شوند؟ يها دارد كه جوان

 نـار ياز چهل هزار د شياند زكات اموالشان ب كه نقل كرده يطور فراوان بود، به اريبس شانيها ييبودند، دارا يكه مشغول باغدار ييها سالدر آن 
 .است»مĤبانهيحسن بصر«وفيسخ،يها نسبت به بحث زندگ سبك اعتراض نيا. شد يم
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 همـه بـا هـم     در آن وجود دارد و يك مشكلاتي كهكنيم  زندگي مي اي ما در جامعه وقتيالبته . اش بگذرد مؤمن حق ندارد از زندگي
ينـي، يـك   در مقابل يك برادر د و گاهي نيز. كنيم، اين يك بحث ديگري است خاطر مصالحي، اين مشكلات را تحمل مي داريم به

منان دين و ملت تو هستند، اگـر  كساني كه دش اما. اين هم اشكالي ندارد ي؛آي كني و كوتاه مي ، گذشت ميفاميل و يا يك آدم نادان
بايـد  . بخواهند به زندگي تو دستبرد بزنند، بايد در مقابل آنها محكم بايستي و آنها را نابود كنـي و الا خـدا تـو را نـابود خواهـد كـرد      

 .مان باشد كه زندگي محل نبرد است حواس

 ل ميكه يك نفر بود . شدمان به زندگي با گاهي اوقات در رفتارهاي درون جامعة ديني هم بايد حواسداد  سرِ صف آب، ديگران را ه
اين برخورد را با تـو  : فرمودرفت و او را محكم به زمين كوبيد و به او يقة او را گ) ع(اميرالمؤمنين. خواست خودش را جلو بيندازد و مي

المْسجدِ، فزَحَمه رجلٌ فرَمَى بهِ،  ضاَةِيم يمع النَّاسِ ف ذكَرَوُا أنََّه ع توَضَّأَ(!شد ديگر سرِ صف، كسي را هل ندهيانجام دادم كه يادت با
َقاَلَ له ُثم ،هَةَ فضَرَبرلَ: فأَخَذََ الديبِ س تَنعا صمذاَ لنْ  ،يهَلك ويجِي نِّ ءم فْأضَع ونْ هذَ  ،يم اختصـاص  ؛ فتَضَـْمن  ا،فتَفَعْلُ بهِ مثلَْ هـ

 )159/ديفم خيش

 گريزي و دنياگريزي غيرمنطقي در دين نيست ثروت/آدم بايد نسبت به زندگي تعصب و غيرت داشته باشد

 غيرمنطقـي اصـلاً در ديـن مـا      زاهدانه بودنِگريزي، دنياگريزي و  ثروت. آدم بايد نسبت به زندگي يك تعصب و غيرتي داشته باشد
 .وجود ندارد

 حسـن بصـري   شنـام  كهرا معرفي كرديم؛ كسي  هستندمشهور ) ص(ه به سامري امت پيامبردر جلسة قبل يك نمونه از كساني ك 
هـا را   سـان دارد گـروه گـروه ان   بن يوسف ثقفي حجاج«گفتند كه  به او مي وقتي» !درگير نشويد«يعني  بود؛ »لا قتال« شعار او. بود
نِ الخْـُروُجِ علـَى     ( !ر اين مسائل نكنيدخودتان را درگي !درگير نشويدشما : گفت و ميا» برد كشُد و سر مي مي ى عـ فكَاَنَ الحْسنُ ينهْـ
؛ طبقات تَّضرَُّعِو لكَنَّ عليَكمُ باِلسكينةَِ و ال ا عقوُبةَ اللَّه باِلسيفو اللَّه ما سلَّطَ الحْجاج إلَِّا عقوُبةً فلَاَ تعَترَضِوُ: قاَلَ... حجاجِ و يأمْرُ باِلكْفَالْ

 )7/121/الكبري

 دارند هاي امت كساني هستند كه وجهة معنوي دارند و شما را از درگيري باز مي سامري

  ا  (هر امتي در هر زماني، سـامري دارد : فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنينجالب اينجاست كه امريِ   أمَـ  )1/172/؛ احتجـاج إنَِّ لكـُلِّ قـَومٍ سـ
و ! هسـتند  گونـه  ها اين سامري. دارند ساني هستند؟ كساني كه وجهة معنوي دارند و شما را از درگيري باز ميهاي امت چه ك سامري

يكي از اين افراد كه در روايات به سامري امـت مشـهور بـود، بـه حـدي منفـور بـود كـه         . شوند اينها در كلام معصومين معرفي مي
ا  ...الصبحِ فلَعَنَ يأنََّه قنَتَ ف): ع( يعنْ عبد اللَّه بنِ معقلٍ، عنْ عل(.كرد او را در قنوت نمازش لعن مي) ع(اميرالمؤمنين و أبَا موسى و أبَـ

 )725/يطوس يالأْعَورِ و أصَحابهم؛ امال

 هـاي   ويد، اگـر حاكمـان آدم  با حاكمان درگير نش ـ: گفت كار كنيم؟ او مي ما در مقابل اين ستمگران چه: پرسيدند از حسن بصري مي
كه خدا دشمن آنهاسـت كـافي اسـت،     هاي بدي باشند، همين كنيد، اگر هم آدم برند و شما هم شكر مي خوبي باشند كه آنها اجر مي

 ـ  هميو إنِْ أسَاؤوُا فعل الشكُرُ كمُيلاَ تسَبوا الوْلاَةَ فانهم إنِْ أحَسنوُا كان لهَم الأْجَرُ و علَ(! شما چرا خودتان را درگير كنيد؟  كمُيالـْوزِر و علَ
ك  و اللَّه لوَ أنََّ النَّاس إذِاَ ابتلُوُا منْ قبلِ سلطْاَنهمِ صبروُا ما لبَثِوُا أنَْ يرفْعَ اللَّه ذلَك ع(و ) 1/20/وسفي يالخراج لاب؛ الصبرُ نهْم ، و ذلَـ

 )7/121/؛ طبقات الكبريو واالله ما جاؤوا بيِومٍ خيَرٌ قطَُّيف فيَوكِّلوُنَ إلِيَه ى السأنََّهم يفزْعَونَ إلَِ
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 عهيش ثيدر احاد: سدينو يم يعلامه خوانسار. (داشت مردم را از شركت در جنگ باز مي) ع(در جريان جنگ جمل هم حسن بصري 
منزل خودكـه در بصـره    ياز غرفه ها يكيكرده و در  يخوددار يعل نيرالمؤمنيام ياريوارد شده حسن از شركت در جنگ جمل و 

دو دسـته   نيكس از ا چيشده اظهار داشته بهتر آن است ما به نفع و ضرر ه ياز دوستان و شاگردانش مخف يبرخ يبود و به همراه
 )263ص ،3ج  ،و السادات اءاحوال العلم يترجمه روضات الجنات ف؛ ميمسلمانان اقدام ننمائ

ها دين ما  وقت حسن بصري مراقب باشيم يك/ براي قيام، بحث زندگي بود) ع(لين سخنراني امام حسيناو
 !را نسازند

 گرفتنـد و  را  بـرد،  ميبراي معاويه  - از سوي يكي از بلاد اسلامي- موالي رااهايي كه داشت  يكي از كاروانو يارانش، ) ع(امام حسين
و  .اي از ممالك اسلامي به دستگاه ظلمـه برسـد   ازه ندادند كه اين ثروت هنگفت، از گوشهبين مردم تقسيم كردند و اجآن اموال را 

 » .مال به صاحبانش رسيد: اين را به صاحب خودت بده و بگو«: ندنوشتند و به رييس آن كاروان دادند و فرموداي هم  يك نامه بعد

  اين در واقع اولـين سـخنراني   . استتماماً بحث زندگي  بيند كه را مطالعه كنيد ميدر صحراي منا ) ع(امام حسينوقتي سخنان شما
بحث معيشت و زندگي مـردم را  حضرت در آنجا  يان كردند،كه براي هفتصد نفر از صحابه و تابعين ب براي قيام است) ع(امام حسين

شـود، مشـكلات    ، درست توزيع نميشوند، امول در بين مردم شود، بيماران درمان نمي به فقرا رسيدگي نمي: مطرح كردند و فرمودند
ــم(...مــردم زيــاد اســت ــتمُ  ثُ ــايأَ  أنَْ ُةٌ تهورــه ــالعْلمِْ مشْ ــابةٌ بِ صةُ عــاب صْــا   ...الع ــةٌ لَ ــدائنِ مهملَ ْــي الم ــى ف ــبكمْ و الزَّمنَ ــي و الْ مْالع و

ها ديـن   وقت حسن بصري بخوانيد و مراقب باشيد كه يك دقتبا شما اين سخنان معصومين را  )238- 237/العقول تحف(» ترُحْمون
 !ما را نسازند

بايد براي زندگي بجنگيم  /االله نخواهي شد سبيل كني، فردا مجاهد فيناگر امروز براي زندگي خودت تلاش 
 و اجازه ندهيم دشمنان به زندگي ما دستبرد بزنند

 دهـد،   دين دارد به تو زندگي مي! باش  داشتهخودت غيرت  كوش باش، نسبت به زندگيِ براي زندگي سخت
 . و اگر جامعة تو ديني است بايد سطح زندگي را بالا ببرد ات را درست كني بايد زندگي تو اگر متدين هستي

  كـه  يمولـي اجـازه نـده    ،يمو حتي در اين راه كشته شـو  براي زندگي بجنگيمبايد  ما گيرند، ما دارند زندگي را از ما ميدشمنان اگر 
االله  سـبيل  تو اگر امروز ياد نگيري كه براي زندگي خودت تلاش كني، فردا هم انسان مجاهد في. دستبرد بزنند مادشمنان به زندگي 

  .مقابل آنها بايستي و مبارزه كنيكنند، در  نخواهي شد كه وقتي ببيني دارند به خانه و حريم تو تجاوز مي

 اي مـا بياينـد   كردند نزديك انرژي هسته حيثيت جرأت نمي هاي بي است، و الا غربي ملت ما و دين ما خوب به جهان معرفي نشده .
كنند به مقدسـات مـا حملـه     مگر آنها جرأت مي. ايم مان ارائه داده خاطر تبليغات نادرستي است كه از دين اين جرأت و پررويي آنها به

كننـد؟ چـرا    پس چرا به زندگي مـا حملـه مـي   . دسات ما بشوندكند كه بخواهند نزديك مق كنند؟ حتي به مخيلة آنها هم خطور نمي
ديني بـه  از جنبة ما بايد . نسبت به زندگي خودمان غيرت نداريم »ديني« دانند كه ما خواهند زندگي را از ما سلب كنند؟ چون مي مي

 . مان غيرت داشته باشيم زندگي
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هاي ما با كار و  چه اشكالي دارد جوان /!ممكن است مردم، دنياطلب بشوندبا اين سخنان : گويند برخي مي
 !مگر ثروتمند شدن گناه است؟ !/تلاش، ثروتمند شوند؟

 عوارض اين بحث شما دربـارة  «: گويند ، ميو اين نوع نگاه به زندگي »زندگي بهتر«بحث ها در مقابل  بعضي
 ـدرحالي كه » !زندگي اين است كه ممكن است مردم، دنياطلب بشوند وم خـوبي عـوارض   گفتگو از هر مفه

خواندن تبليغ كنيم باز هـم ممكـن    اگر ما از نماز! خواندن كم است ض صحبت كردن از نمازرمگر عوا. ددار
يشـتر از خطـر   اينكه خطرش براي اسلام، خيلي ب! بشود مثل خوارجاست كسي به دنبال نماز برود ولي بعداً 

رمضان را هم تبليغ كنيد، بالاخره ممكن اسـت   شما اگر نماز شب يا روزة ماه مبارك !هاي دنياطلب است آدم
حسـن  «ها نسبت به بحث زنـدگي، سـخيف و    اساساً اين سبك اعتراض! اي افراطي به دنبالش بيفتند عده

 . است »مĤبانه بصري

 مال دنيا و ثروتها دنبال  شود كه جوان موجب مي - دربارة زندگي بهتر- هاي شما اين حرف«: گويند برخي مي 
مگر ثروتمند  !هاي ما با كار و تلاش خودشان، ثروتمند شوند؟ چه اشكالي دارد كه جوانبروند؛  خبُ» !بروند

هــايي كــه كــار  در آن ســال) ع(اميرالمــؤمنين شــان نيســت؟ مگــر وظيفــة شــرعي! شــدن گنــاه اســت؟
نقل ه طوري ك هاي ايشان بسيار عظيم و فراوان بود، به دارايي) مشغول كشاورزي و باغداري بودند(كردند مي

هـاي ديگـري آمـده اسـت كـه زكـات امـوال         و در نقـل  شـد  زكات اموال ايشان بيش از چهل هزار دينار مياند  كرده
بعـدها يكـي از همـين    . دن ـهاشم كـاري انجـام ده   لازم نبود بنيحتي و  كرد ميهاشم كفايت  براي تمام روزيِ بني )ع(اميرالمؤمنين

 )ع(بيـت  البته اهـل . هزار دينار بخرد، ولي حضرت قبول نكرد200به ) ع(ست از امام حسينخوا را معاويه مي) ع(هاي اميرالمؤمنين باغ
آوردنـد، بلكـه بـا كـار و تـلاش خودشـان        دست نمي دادند و اين ثروث را هم با معجزه به هاي بسيار زيادي انجام مي بذل و بخشش

 .آوردند دست مي به

دولت اسلامي بايد مقدمات ثروتمند شدن مردم /است ثروتمند شدن بد نيست؛ بد برخورد كردن با ثروت بد
 را فراهم كند

 ثروتمند شدن . ثروتمند شدن بد نيست، بلكه بد برخورد كردن با ثروت بد است دولت اسلامي بايد مقدمات
گوييم مقدمات ثروتمند شـدن را   بلكه مي» !مقدمات رفاه را فراهم كند«: گوييم مردم را فراهم كند، حتي نمي

ما داريـم دربـارة چيـزي بـالاتر از      .رسند، بتوانند بذل و بخشش كنند كند تا كساني كه به ثروت مي فراهم
ها، نـوكران   مثلاً خيلي ار ارباب. رسيد» رفاه«هاي ديگري هم به  از راهتوان  ميو الا  كنيم، صحبت مي» رفاه«

اين كساني كـه در كشـورهاي غربـي،     خواهيم نوكرِ مرفه باشيم؛ مثل ما نمي! دارند خودشان را مرفه نگه مي
شوند و آن اربابان صهيونيست هم اين افراد را به عنوان  هاي بزرگ صهيونيستي مي ها و تراست كارتلخدمة 

. كننـد  رفاهي هم برايشان تأمين مي كنند و يك استفاده مي آنهاگيرند و از علم و دانش  كارمند، به خدمت مي
 .وت چنداني ندارندثر رفاه دارند ولياين كارمندان 
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 هـا   اين اخلاقـي كـه بعضـي   . تنها ثروتمند شدن بد نيست، بلكه خدا دوست دارد كسي كه ثروت دارد، ثروت خودش را اظهار كند نه
رتَ    ):ع(امام صادق(.كنند ثروتشان پنهان باشد، خيلي زشت است دارند و سعي مي ةٍ فظَهَـ ده بنِعمـ مي    إذِاَ أنَعْم اللَّه علىَ عبـ ه سـ عليَـ

مس هَليرْ عْتظَه َةٍ فلَممعِبن دبلىَ عع اللَّه مْإذِاَ أنَع و ةِ اللَّهمعِثاً بندحم اللَّه بيِبح ه ي  (و  )6/438/؛ كـافي ي بغيض اللَّه مكذَِّباً بنِعمةِ اللَّـ إنِِّـ
 )6/439/؛ كافيلأَكَرْهَ للرَّجلِ أنَْ يكوُنَ عليَه نعمةٌ منَ اللَّه فلَاَ يظهْرِهَا

  لي بن ابيطالب، مال و ثروت نداردع: گفتند را شروع كرده بودند، مي) ع(طلحه و زبير طعنه زدن به عليوقتي! 
به وكـلاي خودشـان دسـتور دادنـد كـه      شدند و  ، ناراحتداده بودندحضرت از اينكه به ايشان نسبت ناروا 

آوري كردنـد و   آنها رفتنـد و امـوال حضـرت را جمـع    . بياورند جمع كنند و درآمدهايي كه دستشان هست را
بعد حضرت فرمودنـد طلحـه و زبيـر را صـدا     . جلوي حضرت ريختند) صدهزار درهم(انبوهي از پول و سكه 

اش مـال   بينيد اينجا ريخته است، همـه  اين اموالي كه الان مي: مودوقتي آنها آمدند حضرت به آنها فر. بزنيد
) ع(واقعاً علـي : رفتند، گفتند آنها وقتي داشتند از بيرون مي. شخصي خودم است و كسي در آن سهمي ندارد

يقوُلاَنِ ليَس لعلي مالٌ قاَلَ فشَقََّ ذلَك عليَه، فأَمَرَ وكلَاَءه  بلغََ أمَيرَ المْؤمْنينَ صلوَات اللَّه عليَه أنََّ طلَحْةَ و الزُّبيرَ(عجب ثروتي دارد

َلُ أتَووْالَ الحتَّى إذِاَ حح َوا غلََّتهعمجأنَْ يمٍ ههرد ْائةََ ألَفنِ الغْلََّةِ مَنْ ثموا معمج َقد و ...مه و هْندنْ عا مَالـًا قاَلَ فخَرَجم َقوُلاَنِ إنَِّ له؛ ا ي
 )6/440/كافي

 بار  يك. عاشق شهادت بود و البته اهل كرم و بخشش هم بود) ع(اميرالمؤمنين. كند الدنيا با اين مسائل فرق مي دانيد كه حب شما مي
انجام دادند ) ع(المؤمنينالعملي مشابه امير گفتند و ايشان هم ناراحت شدند و عكس) ع(هم اين سخن را نسبت به امام حسن مجتبي

لٍ باِلمْدينـَةِ   .(تا اثبات كنند كه فقير نيستند، بلكه ثروتمند هستند إنَِّ أنُاَساً باِلمْدينةَِ قاَلوُا ليَس للحْسنِ ع مالٌ فبَعثَ الحْسنُ ع إلِىَ رجـ
دصْا إلِىَ المِلَ بهسَأر مٍ وهرد ْألَف ْنهم َتقَرْضالٌ فاَس ؛ قِ و قاَلَ هذه صدقةَُ مالناَ فقَاَلوُا ما بعثَ الحْسنُ ع بهِذه منْ تلقْاَء نفَسْه إلَِّا و لهَ مـ

 )6/440/كافي

 ترين افراد شايسته): ع(امام صادق /پوشي حضرت اعتراض كرد به كسي كه به شيك) ع(پاسخ امام صادق
 ارفجن هستند نه مندي از دنيا، خوبا براي بهره

 چـرا   !بينم كه در شأن شما نيست من دارم لباسي مي«: گفت )ع(به امامآمد . لباس خوبي پوشيده است) ع(يك كسي ديد امام صادق
ئُ    دخلََ سفيْانُ الثَّوريِ علىَ أبَيِ عبد اللَّه ع فرَأَىَ عليَه ثايد؟ اين لباس لباس شما نيست؛  دهاين لباس را پوشي ا غرقْـ ياب بـِيضٍ كأَنََّهـ

گـويم را   چيزي كه به تـو مـي  گوش كن و آن «: حضرت به او فرمود) 5/65/كافي(» البْيضِ فقَاَلَ لهَ إنَِّ هذاَ اللِّباس ليَس منْ لباسك
خـواهم ديـن تـو     شده بميري، مي گذاشته تو بر دين انحرافي و بدعتخواهم  من نمي. خورد درد مي اين براي هميشة تو به. حفظ كن

نَّةِ    درست باشد؛  ت علـَى السـ ت علـَى     فقَاَلَ لهَ اسمع منِّي و عِ ما أقَوُلُ لكَ فإَنَِّه خيَرٌ لكَ عاجلِاً و آجلِاً إنِْ أنَـْت مـ قِّ و لـَم تمَـ  و الحْـ
 )همان(»بدِعةٍ

 خواهم  اعتراض كرده بود، ولي حضرت به سراغ دين او رفتند و فرمودند نمي) ع(پوشي امام صادق دقت كنيد كه آن شخص به شيك
در يـك زمـاني كـه فقـر و فلاكـت و      ) ص(پيامبر اكرم«: فرمودندو بعد توضيح دادند و  !تو بر ديني كه با بدعت همراه است بميري

ند، بهترين كساني كه خوب اسـت ايـن ثـروت را    قحطي در جامعه بود، زندگي كرد اما وقتي كه دنيا اقبال كند و مردم در ثروت باش
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أخُبْرِكُ أنََّ رسولَ اللَّه ص كاَنَ في زمانٍ مقفْرٍ جدبٍ فأَمَا إذِاَ أقَبْلـَت الـدنيْا    هاي بد؛ هاي خوب هستند نه فجار و آدم داشته باشند، آدم
ا وهارُا لاَ فجهراَرَا أبِا بههلَقُّ أهَا فأَحها لاَ كفَُّاروهملسم ا وقوُهناَفا لاَ منوُهْؤمهمان(»م( 

  بـراي انفـاق و   - مورد اوامري كه خدا به مـن داشـته   صبح و شام در ،به خدا قسم اين اموالي كه من دارم«: فرمودبعد حضرت به او
از حق خدا يا از يعني چيزي (و اين اموال را هم دارمام  ام و همة دستورات خدا را اجرا كرده يك ذره هم كم نگذاشته - صدقه و زكات

الي  فمَا أنَكْرَتْ يا ثوَريِ فوَ اللَّه إنَِّني لمَع ما ترَىَ ما أتَىَ عليَ مذْ عقلَتْ ؛ )اموال مردم در اموال من نيست صباح و لاَ مساء و للَّه في مـ
 هَي أنَْ أضَعَرنَقٌّ أمتهُحَضععاً إلَِّا وضوهمان(» م( 

زندان بهتر دنياي / وضع مالي خوب حضرت اعتراض كردكه به  فقيري به يهودي) ع(پاسخ امام حسن
 بهتر استخيلي  تمؤمن است، چون آخر

 از حضـرت  . ديـد ايشـان را در راه  بود،  پوش و ژنده يك مرد يهودي كه فقير و درمانده. كردند داشتند عبور مي) ع(امام حسن مجتبي
نَ   شما به من انصاف بده؛«:او گفت. حضرت ايستادند »خواهم با شما صحبت كنم يد، من ميتو را به خدا بايست«تقاضا كرد كه  يا ابـ

زنـدان  دنيـا  : گفت مي)) ص(رسول خدا(جد تو: ؛ او گفتء في أيَ شيَ در چه چيزي انصاف بدهم؛: ؛ حضرت فرمودرسولِ اللَّه أنَصْفنْي
آيا ! وقت الان شما وضع خودت را ببين و وضع مرا هم ببين مؤمن است و بهشت كافر است و تو مؤمن هستي و من كافر هستم، آن

ا   فقَاَلَ جدك يقوُلُ الدنيْا سجنُ المْؤمْنِ و جنَّةُ الكْاَفرِ و أنَتْ مؤمْنٌ !اين الان زندان شماست و آيا اين بهشت من است؟ و أنَاَ كاَفرٌ فمَـ
 )1/545/كشف الغمه(»ني ضرُُّها و أتَلْفَنَي فقَرْهُاأرَى الدنيْا إلَِّا جنَّةً لكَ تتَنَعَم بهِا و تسَتلَذُّ فيها و ما أرَاها إلَِّا سجناً لي قدَ أهَلكََ

 توانستي چشـم   اي پيرمرد، اگر تو مي«: فرمودندبه ايشان توضيح دادند و  بعد از شنيدن سخن آن پير مرد فقير يهودي) ع(امام حسن
ديدي كه من بـا ايـن وضـع خـوبم،      خودت را باز كني و آخرت ما را ببيني كه خدا براي ما در آخرت چه چيزي مهيا كرده است، مي

أعَد اللَّه لي و للمْؤمْنينَ في الدارِ الĤْخرةَِ مما لاَ عـينٌ رأتَ و لـَا   يا شيَخُ لوَ نظَرَتْ إلِىَ ما در زندان هستم؛  ،الان در دنيا نسبت به بهشت
ذي هف هَي إلِيقاَلْلَ انتَأنَِّي قب تملَلع تعمأذُنٌُ سْنٍ ضنَكجي سا فْنيالد همان(»ه(  

 و كسي هم حق ندارد مؤمن را بـدبخت  ي زندگي كندبدبختبا ن دنيا اين جواب حضرت معنايش اين است كه مؤمن بنا نيست در اي ،
بازي به سراغ  بازي يا حقه خواهيم موذيانه و با زرنگ البته ما نمي .با او مقابله كردكند، و اگر كسي خواست اين كار را انجام دهد، بايد 

 .ا برويمخواهيم با تلاش و مبارزه و درگيري به سراغ دني دنيا برويم، بلكه ما مي

  فهميـدي كـه الان    توانستي ببيني كه چه جهنمي در انتظار تو و هر كافري است، مي و تو اگر مي: فرمودحضرت در ادامة كلام خود
 ـ   بري، نسبت به آن، براي تو مثل بهشت است؛  سر مي در همين فقر و فلاكتي كه در آن به ه لـَك و لكُ د اللَّـ لِّ و لوَ نظَرَتْ إلِىَ ما أعَـ

يرِ      لَ مصـ ك قبَـ ت أنََّـ يمِ لرَأَيَـ ةٍ       كاَفرٍ في الدارِ الĤْخرةَِ منْ سعيرِ ناَرِ الجْحيمِ و نكَاَلِ عذاَبِ المْقـ عةٍ و نعمـ ةٍ واسـ ي جنَّـ ه الْـĤنَ فـ ك إلِيَـ
شدند و اسـب گرانبهـايي كـه داشـتند را بـه آن      از اسب پياده  )ع(امام حسنالبته در يك نقل ديگري هم هست كه  )همان(»جامعة

كني با اين اسب، دنيا براي من بهشت شده است، اين اسب براي تو باشد تا دنيا برايت  فكر مياگر : و گفتند بخشيدندپيرمرد يهودي 
 .بهشت بشود
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 با وجود زندگي خوب، دچار دنيازدگي نشد) ع(امام حسن

  مانند گذشته نبود كـه عمـوم مـردم    (ه زماني است كه وضع زندگي مردم مدينه خوب بوداين داستان مربوط بدوستان دقت كنند كه
، سـطح زنـدگي خودشـان را در سـطح     نـد رييس جامعـه بود ) ع(اگر امام حسن حال با اين البته )وضع معيشتي نامناسبي داشته باشند

كه وضع مـالي خـوبي   ) ع(امام حسنضمن اينكه ) شان فتدر دوران خلا) ع(نيرالمؤمنيمانند ام(دادند ترين افراد جامعه قرار مي پايين
انفـاق  در راه خـدا  نصـف آن را  و  نـد كل امـوال خـود را نصـف كرد   مرتبه  سه داشتند، بسيار اهل بذل و بخشش بودند به حدي كه

و مشهور بود كـه   )5/11/الاحكام ؛ تهذيبناَراًيو د ناَراًيوباً و ثوَباً و دقاَسم ربه ثلَاَثَ مرَّات حتَّى نعَلاً و نعَلاً و ثَ يإنَِّ الحْسنَ بنَ عل(كردند
توانست به خانة حضرت  آمد و غريب بود، مي هر كسي به مدينه مي. دار مدينه بودند، درِ خانة ايشان به روي مردم باز بود سفرهايشان 

 .شد برود و از او پذيرايي مي

 برد، بيست مرتبه با پاي پياده و گاهي با پاي برهنه، براي زيارت بـه   لي كه در ناز و نعمت به سر ميدر عين حا) ع(امام حسن مجتبي
هيچ وجه ايشان  يعني به )5/11/الاحكام ؛ تهذيبهيعلىَ قدَم اًيحجةً ماش نَيو حج عشرِْ...يإنَِّ الحْسنَ بنَ عل(.خانة كعبه مشرف شدند

نشسـتند   ايشان در كنار فقرا روي زمين مي .طور نبود كه وقتي به رفاه رسيدند، ديگر نتوانند خاكي باشند شدند، و ايندچار دنيازدگي ن
 .خوردند و با آنها غذا مي

 شود تر مي آدم شريف وقتي به ثروت برسد، پاك/ شود دين مي ظرفيت وقتي به ثروت برسد، بي آدم بي

 دل ماشينقدر نوكيسه هستند كه وقت ها آن بعضيخـُب اينهـا   ! دهند رود، ديگر جواب سلام ديگران را هم نمي شان كمي بالا مي ي م
برخي نيز هستند كه وقتي يك مدتي دائمـاً سـرِ صـف اول نمـاز جماعـت      ! ظرفيتي هستند؛ اينكه خاصيت ثروت نيست هاي بي آدم

مراقـب باشـد كـه دچـار      جا هسـت، و انسـان بايـد    همهدر ظرفيتي  بالاخره بي! كنند شوند، ديگر كسي را آدم حساب نمي حاضر مي
 .هاي ثروت نشود آفت

 كه آدم شـريف   همچنان. شود تر مي ولي آدم شريف وقتي به ثروت برسد، پاك. شود دين مي فطرت وقتي به ثروت برسد، بي آدم پست
ولي آدمي كه شريف نباشد و دچار فقـر شـود،    .شود تر مي بلكه قشنگ ؛رود شود و رابطة او با خدا از بين نمي اگر فقير بشود، پاك مي

وقت تلاش خودمان را هم انجام دهـيم و ايـن را وظيفـة     ما بايد آن شرافت خودمان را حفظ كنيم و آن. شود اي مي و عقدهاي  كينه
. بذل و بخشش كنيمتوانيم در راه خدا خدمت كنيم و  ديني خودمان بدانيم؛ حالا اگر خدا خواست به ما روزي بدهد، با اين ثروت مي

حتماً اين فقري كـه بـراي مـا    ! خدايا: و خدا را شكر كنيم و بگوييم بپذيريمو اگر هم خدا براي ما فقر را مقدر كرد، با لبخند رضايت 
  .  ي، به صلاح ما بوده استا هپسنديد

  اش ايـن   نتيجه، تشويق نشوندأمين معيشت ر و تحمل مشقت و مبارزه براي تمؤمنين به توليد ثروت و مهمتر از آن به توليد كاوقتي
 .افتد مي هاشود كه دنيا به دست كلاهبردار مي

 دچار ذلت و فقر خواهد شد جهاد را ترك كندمبارزه و اگر كسي 

 جنگيدن را كنار بگذارد، خدا يك خواري و  - اش اين است كه بجنگد در جايي كه وظيفه- هر كس: فرمودند) ص(پيامبر گرامي اسلام
خدا در زندگي او را فقير خواهد كرد، و دينش را محو خواهد كرد؛ ) شد يعني آدم حقير و بدبختي خواهد(دهد ر نفسش قرار ميذلتي د

هيني دقاً فحم و هَيشتعي مفقَرْاً ف و هْي نفَسا فُذل اللَّه هسْألَب ادِالجْه َنْ ترَكَ577/امالي صدوق(»فم(  
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 بـه شـني   : تـوان گفـت   امروزه مـي (شان هاي خدا اين امت اسلامي را عزت بخشيده است به سم اسب«: فرمايد ميه حضرت در ادام
ناَبكِ     ؛ )شان هاي به موشك: توان گفت امروزه مي(شان هاي و به نوك تيز نيزه) شان هاي تانك ي بسِـ زَّ أمُتـ الىَ أعَـ إنَِّ اللَّه تبَارك و تعَـ

سـخن   نيو الا ا كنند، يم يلابد شوخ »ستين مان يها عزت ما با موشك«: نديگو يم ها يبعض نكهيا )همان(»اكزِ رمِاحهاخيَلها و مرَ
 .برند زندگي ما را از بين مي دشمنان ما را نداشته باشيم، و توان اگر اين آمادگي! شود يكه دروغ نم) ص(رسول خدا

 گري يعني دفاع از زندگي انقلابي /كنيم د، نابودشان ميا را تلخ كننبخواهند زندگي مدشمنان اگر 

 كه مطمئن شدند مـا چيـزي    خواهند همين ترسو هستند، مي كه چرا اين دشمنان ما اصرار دارند كه مراكز نظامي ما را ببينند؟ از بس
چه داشت؟ آنها تا نيامدند و اق عرمگر . اين كارها از روي ترس و وحشت آنهاست. نداريم، بمباران و حملات خودشان را شروع كنند

تمـام اطلاعـات    با اينكه چنـدين سـال،   !ترسو هستند قدر اين. ، حمله را شروع نكردندبازرسي نكردندشان را  ها و معادن همة مخزن
ند، هـاي آنجـا را دوبـاره نگشـت     همة مخفيگـاه  وقتي تا بيچاره هستند كهقدر ترسو و  شان بود، ولي آن مراكز مختلف عراق در دست

. در مورد ليبي هم همين كار را كردند، يعني اول گشتند و بازديد كردند، بعداً حملـه كردنـد  . وارد عراق نكردندسربازهاي خودشان را 
 .فقط كافي است كه ما انبارهاي خودمان را لو ندهيم. اينها تا اين حد بدبخت و ترسو هستند !آيا ما در مقابل اينها بايد كوتاه بياييم؟

  اما واي به حال كسي كه حقّ با اوست و قدرت لايزال الهي پشت او قرار دارد، امـا بخواهـد از   . كه بر حقّ است قدرتمند استكسي
گـري و   اي هم بحـث زنـدگي مطـرح اسـت، نـه بحـث انقلابـي        در مورد مسألة هسته. از زندگي خودش كوتاه بيايد وحق خودش 

» جنگ ميان بندگي و زنـدگي «يا » گرايي گري در مقابل واقع انقلابي«جنگ  ين مملكتدر ا خواهند ها مي البته بعضي. گرايي آرمان
» !اي هم دنبال زندگي هستند و ما دنبال زندگي هستيم هاي الهي هستند و يك عده اي دنبال آرمان عده يك«: راه بياندازند و بگويند
اتفاقاً بحث ما هم بر سر زنـدگي  . هستندبيشتر دنبال زندگي  انقلابيون اتفاقاً. معناست راه بيندازند كاملاً بي خواهند اين جنگي كه مي

 . كنيم؛ اين سخن انقلابي ماست اگر آنها بخواهند زندگي ما را تلخ كند، نابودشان مي. است، كسي حق ندارد زندگي ما را تلخ كند

  ذشته و دوران اقتدار انقلاب گانقلاب دوران مظلوميت ! ايم كردهنما پشت ادبيات دوران مظلوميت انقلاب گير
مـا  . كنـيم  هاي ما هم بمب بزنند، ما نابودشـان مـي   گاه حتفري بهاگر آنها بخواهند . و اسلام فرارسيده است

گري يعنـي   انقلابي! ؟ندنيستاهل زندگي مؤمنين و انقلابيون م، چه كسي گفته است كه زندگي را دوست داري
اي از فقر، به من جهاد نكنم، خدا مرا فقير خواهد كرد و جدقت لازم من در و اگرطبق روايت، . دفاع از زندگي
 .ذلت خواهد داد

  


